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Abstract 

In this study, several epic references found in non-standard versions of the Shahnameh—

references that are either no longer part of the Shahnameh, were included in other epic poems 

inspired by the Shahnameh, or existed in oral epic traditions and storytelling scrolls—are 

classified as epic allusions. The Literary Return period is one of the most significant literary 

periods. The epic allusions in the poetry of this era reflect the poets' familiarity with and 

mastery of oral, national, and historical epic sources, as well as the prevalence of storytelling 

and the acceptance of non-Shahnameh epic tales. This article employs a descriptive-

analytical method to examine the divans of five poets from the Literary Return period, 

including Sohbat Lari, Fath-Ali Khan Saba, Qa’ani, Soroosh, and Davari Shirazi, from this 

perspective. Fifteen allusions were identified, analyzed, and categorized, with the frequency 

of these allusions in the divans of the five mentioned poets presented through statistical tables 

and charts. 
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 چکیده

های نیست یا در دیگر منظومه شاهنامههای غیرمنقح مرقوم بوده و امروز دیگر جزو برخی از اشارات حماسی که در شاهنامهدر این پژوهش، 
های حماسیِ شده و یا در طومارهای نقالی و داستانهای آن محسوب میاز داستان شاهنامهبوده و به خاطر شهرت  شاهنامهپهلوانیِ پیروِ 

های ادبی است. ترین دورهشوند. دورۀ بازگشت ادبی یکی از مهمبندی میتلمیحاتِ حماسی طبقهعنوان  به ،شفاهی وجود داشته است
گاهی و تسلط شاعران بر منابعِ  ،تلمیحاتِ حماسی در شعر این دوره قالی و رواج ن کندحکایت میحماسیِ شفاهی، نقالی، ملی، تاریخی  از آ

اعر های پنج شدیوان ،تحلیلی -توصیفیبه روش مقالۀ حاضر در  .دهدرا نشان می شاهنامههای حماسیِ غیر از و عمومیت پذیرفتن داستان
یح استخراج، و پانزده تلمشده خان صبا، قاآنی، سروش و داوری شیرازی از این منظر بررسی دورۀ بازگشت ادبی از قبیل صحبت لاری، فتحعلی

 ست. اشده رضه گونه تلمیحات در دیوان پنج شاعر مذکور با جدول و نمودارِ آماری عو در پایان نیز بسامد اینگردیده بندی تحلیل و طبقه
 دورۀ بازگشت ادبی.فردوسی،  شاهنامۀپهلوانی، -اشارات و تلمیحات حماسی، نقالی، ملیها: کلیدواژه
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 مقدمه
ای است که با بررسی های حماسی پراکندهاشاره ،پهلوانی-منظور از تلمیحات حماسی، نقالی و ملی

با - های حماسی است کهها یا مربوط به پهلوانان و داستانآید. این اشارهکلِ متون ادب فارسی به دست می
 امروز و -صورت گرفته الحاقی شناخته شده و به حاشیه رفتهشاهنامه های معتبر و منقحی که از تصحیح

 هایهای طومارهای نقالی و یا مربوط به داستانیا مربوط به روایت ،نیست امهشاهندیگر در متن اصلی 
عنوان یکی از متون  به شاهنامهمردمیِ عامیانه است. صد البته در مقایسه با تلمیحات حماسیِ -شفاهی

 های پژوهشیتوجهیرغم بیعلی -توان تلمیحات حماسیِ عامه شمرد که رسمی، این گونه تلمیحات را می
همین بس که برای مثال ها ذکر اهمیتِ آن درشوند. بخشی از ادبیات حماسی ایران محسوب می -ها به آن

در ادامه  که ای(برخی از این دسته اشارات مانند اشارۀ ارزشمندِ آبزی بودن ببرِ بیان )جانورِ اسرارآمیز شاهنامه
 ست. پژوهی کمک کرده ابه حلِ برخی مشکلات شاهنامه خواهد آمد،

ترین های نقالی است. نقالی یکی از بزرگبخشی از اشارات حماسی مقالۀ حاضر نیز برگرفته از داستان
نقل قصه از سوی شخصی  ،شده است. نقالیمحسوب می 1صفویه و قاجاریه هایدورههای مردم در سرگرمی

گاه از تاریخ و اخبار و اشعار برای جمعی از تماشاگران است )سیدان،  (. نقالان با بازگویی 101: 1131آ
 ،دمیدند و به تبع آنمی روح حماسی را در کالبد مردم آن دوران ،پهلوانی ایران-های ملیشفاهی داستان

های ارزشمندی دارد که نیاز به بررسی کلِ زشمند نقالی مایههای مذکور از اشارات ارهای شاعران دورهدیوان
ها نیز در مقالۀ حاضر شود. تلمیحات حماسی دیگر و اهمیت آنمتون ادب فارسی از این منظر احساس می

 است.  تحلیل و بررسی شده
ه آن مربوط بو منابع  شاهنامهکه هر کدام به نحوی با  –دیوان پنج شاعر برجستۀ قاجاری را ،مقالۀ حاضر

گران بعدی عرضه شو در انتها جدول و نمودار آماری را برای استفادۀ پژوه کرده، بررسی -8در ارتباط هستند
مقالۀ حاضر در صدد است روشن کند که آیا در دورۀ بازگشت ادبی به طور اعم و دیوان است. در واقع  کرده

پهلوانی وجود دارد یا -ماسی، نقالی و ملیتلمیحات حر به طور اخص، ضپنج شاعر مورد بحث مقالۀ حا
نحوۀ استفادۀ شاعران مذکور از چنین تلمیحاتی به چه صورت و با چه اهدافی  ،اگر پاسخ مثبت است ، وخیر

 .انجام گرفته است
 

 روش پژوهش
ها و ناماز لحاظ اشتمال بر  دیوان پنج شاعر قاجاری را ،تحلیلی -این پژوهش با روش توصیفی

بندی کرده و پانزده تلمیح را استخراج، تحلیل و طبقه بررسی پهلوانی،-های حماسی، نقالی و ملیداستان



 8  ... و ینقال ،یحماس یهاو داستان هانام                                                                                                 1041، سال  2، شماره 1دوره 

تلمیحات حماسی و پهلوانی گیری  کار را از به گیری شاعرانکرده و در برخی موارد برای نمونه مقاصد بهره
 شارات را عرضه کرده است. های مقاله ذکر کرده و در پایان نیز جدول و نمودار آماری ادر مثال

 
 هپیشین

ها نیز در مقالۀ حاضر بهره برده شده و با موضوع که از برخی از آن ،و موضوعات مربوط به آن شاهنامهدر باب 
 ،ظاهری دارند، مقالات و مطالب علمی بسیاری به رشتۀ تحریر کشیده شده و موجود است هایمشابهتحاضر 

های داستانی مایهبرخی نکات و بن»های فراوانِ انجام شده در حوزۀ ادبیات حماسی، مقالۀ اما در میان پژوهش
نکات و مضامین  ( وجود دارد که آیدنلو در آن،1138از سجاد آیدنلو )« قبانامهزرینعامیانۀ  -منظومۀ پهلوانی

، اشارات نادر و یگانه، موضوعات و یو اسلام یمرا ذیل چهار عنوان عناصر سا قبانامهزرین مهمِ  یِ داستان
حات بعضی اشارات و تلمی»در مقالۀ ایشان کرده است.  یدیگر بررس یهااز داستان یو الگوگیر مضامین دیگر

ترین مقاله به مرتبطکه  (1131 ،همو) «عامیانه در شعر فارسی -های نقالی و شفاهیحماسی برگرفته از روایت
در  مردمی -ها و روایات نقالی و شفاهیداستانی به نام ۀبیست و هفت اشار است، ۀ حاضرحوزۀ پژوهشی مقال

 را بررسی کرده و یازده تلمیح مبهم را نیز که احتمالاا  شعر سخنوران مختلف از سدۀ ششم تا روزگار معاصر
برای توجه و تحقیق پژوهشگران معرفی کرده است. از میان سی و هشت  ،هاستبرگرفته از این نوع روایت

ها پرداخته است، پنج اشارۀ آبزی بودن ببر بیان، دخمۀ گرشاسب تلمیحی که ایشان در مقالۀ خویش به بررسی آن
کر با لشو نیرم، کلاهخود رستم از سر دیو سپید، مسلمان شدن رستم به دست حضرت علی )ع( و جنگ هفت

دۀ نخست فراگیری کار ایشان از س ،لۀ حاضر مشترک است. تفاوت کار ایشان با کار نگارندگان مقالۀ حاضرمقا
ی نبودن مقالۀ حاضر( که در مقالۀ ششم تا روزگار معاصر است و دوم عرضۀ آمار دقیق مقالۀ حاضر )با وجود کمّ 

ن شاعران دورۀ صفویه و قاجاریه سرچشمه ایشان وجود ندارد. تدوین مقالۀ حاضر نیز از نیاز علمی بررسی دیوا
ها و اشعار پراکندۀ شاعران عهد صفوی و گرفته که سجاد آیدنلو نیز در مقالۀ مذکور به لزوم بررسی کامل دیوان

 قاجاری توسط پژوهشگران بعدی اشاره کرده است. 
 

 بحث و بررسی
هلوانی در پانزده مورد به قرار ذیل پ-های حماسی، نقالی و ملیها و داستاناشارات و تلمیحات به نام

 گیرد:مورد بررسی و تحلیل قرار می
 3سازِ ویآرش و تیراندازی سرنوشت

آرش شیواتیر است که علاوه بر شیواتیر، به کمانگیر نیز معروف است )یاحقی،  (rəxša)آرش یا ارخش 
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ترین تیرانداز اساطیر ایرانی است که با پرتاب تیر او در زمان منوچهر ، ذیل آرش(. او بزرگ17 -16: 1191
ذکری نیست و  شاهنامه(. از داستان وی در 02: 1180شود )خطیبی، پیشدادی مرز ایران و توران تعیین می

 است:  آورده شاهنامهفردوسی فقط نامش را در 
به فر که بردی  نگ تیرچن آرش   سننن

 

 چننو پننیننروزگننر قننارن شننننیننرگننیننر 
 

 (104/ 1450/ 0: 1190)فردوسی، 
تیراندازی آرش برای تعیین مرز ایران و توران شهره است. در ادب فارسی تلمیح به داستان آرش و 

در شعر شاعرانِ موردبحث این مقاله نیز این داستان بازتاب  و فراوانی وجود داردساز وی بهتیراندازی سرنوشت
اند، از نام آرش در زیادی داشته است. صحبت لاری زیر تأثیر منابعی که روایتِ تیراندازی آرش را آورده

و تاز  است. لاری در بیت ذیل دو عالم را جولانگاه تاخت بهره برده« آرشِ عشق»تشبیهات خویش در ترکیب 
 های آرشِ عشق معرفی کرده است:ق و هدف و غرض تیراندازیمرکب عش

 دو عالنم کرد راه ابرشِ عشق
 

 دو کون آماج تیر آرشِ عشق 
 (31تا: )لاری، بی

منظور ترک ادب های غلوآمیز خویش نیز به داستان حماسی تیراندازیِ آرش بهلاری در یکی از مداحی
 کند: با ترجیح ممدوح بر آرش اشاره می 0ملی

 زابل به گنگ رفتی ار آرش کشیده بود
 

 اختیارتیری ز ترکش هنر صاحب
 (113)همان،                      

 است:خان صبا نیز به داستان تیراندازی آرش اشاره کرده فتحعلی
 سهل باشد اگر جهد پران

 
 تیر آرش ز پرنیان و پرند

 (111: 1101)صبا، 
هبازی، ش قاآنی در تلمیحی نادر به داستان تیراندازی آرش و جشن تیرگان )تیرروز یا تیرگان کوچک( )شاپور

است. جشن تیرگان در روز سیزدهم تیرماه به مناسبت آشتی منوچهر و افراسیاب و ( اشاره کرده162: 1185
 (.512: 1186پور، است )اسماعیلشده مشخص شدن مرز ایران و توران با پرتاب تیر آرش انجام می

 
 یا فکند آرش کمانی تیری از آمل به مرو

 
 آراستند  کز طرب فرخنده جشنی تیرگان

 (211: 1111)قاآنی،   
 اند.سروش اصفهانی و داوری شیرازی نیز نام و داستان آرش را در تلمیحات خویش به کار برده
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 بانوگشسب
یان است. در م شاهنامههای پهلوانی پیرو ، یکی از منظومهنامهبانوگشسببانوگشسب، قهرمان اصلی 

برانگیزی دارد چون در بین نامه از نظر موضوع اهمیت توجه، بانوگشسبشاهنامههای پهلوانی پیرو منظومه
کش که بانویی است مردافکن و گردنهایش پهلوانای است که شخصیت اصلی داستاناین آثار تنها مجموعه

انه پهلوانش، رستم، دلاورکند و با پدر جهاننیم میرود و گستاخان را به زخم شمشیر دوشیران میبه نخجیر 
گاهی و شناخت - (. نام 10: 1180آورد )آیدنلو، ایستد و حتی او را به ستوه میبه نبرد می -اما بدون آ

ب به سب نر است. بانوگشسو به معنی بانوی دارندۀ ا بانوگشسب از سه جزء بانو، گشن و اسب تشکیل شده
همسری گیو، پسر گودرز گشوادگان، از پهلوانان نامدار حماسۀ ملی درآمد و بیژن و پشنگ ثمرۀ این ازدواج 

بار نام  تنها قاآنی و تنها یک ،(. از میان شاعران مورد بحث مقالۀ حاضر692: 1180بودند )شکوهی، 
به نحوی که ممدوح خویش را بانوی  کار برده بانوگشسب را برای ترجیح ممدوح در تلمیحات خود به

 بانوگشسب و... خوانده و در واقع بانوگشسب را کنیز ممدوح خویش دانسته است:
 بانوی بانوگشسب و غیرت گلچهر

 
 النساء و رشک پریجانحسرت زیب

 (111: 1111)قاآنی، 
 ببرِ بیان

 رستم( رزمالف: ببرِ بیان )جامۀ 
ها به قرار ذیل است: به نظر سجاد های گوناگونی موجود است که ماحصل آننظریهدر تعریف ببرِ بیان 

 اهنامهشبار در  جامۀ معروف و ویژۀ رستم است که در ادب حماسی ایران، نخستینببر بیان نام رزم» ،آیدنلو
ان محققاست. دربارۀ اشتقاق، معنا و چیستی این جامۀ جنگی نظریات بسیاری در میان از آن سخن رفته

اطلاعی کرده و برخی دیگر وجود دارد. بعضی از پژوهشگران در باب معنای جزء دوم این نام )بیان( اظهار بی
معنای بربستن و پوشیدن، منسوب به خدا )شاهانه(، نام مکان، جامه و خفتان، ترسناک، نوعی از ببر،  نیز

تی و جنس این خفتان خاص نیز محل اختلاف اند. چیسدم و شبیه و مانند را برای آن پیشنهاد کردهسپیده
را از پوست جانوری اژدهافش به همین نام، « ببربیان» ،های معاصراست و در منابع کهن و پژوهش بوده

)آیدنلو،  «اندناپذیر اژدها و پوست ببر وحشی دانستهپوست اکوانِ دیو، پوست بَبَر )= سگ آبی(، چرم زخم
)همان، « افزارها بر آن استیژگی این جامۀ جنگی، کارگر نبودن رزمترین ومهم(. »755-756: 1194

 را آورده است: رزمنام این جامۀ  شاهنامه(. فردوسی در 756
 برت را به ببرِ بیان سخت کن!

 
  سر از خواب و اندیشه پردخت کن

 (801/ 842/ 1: 1130)فردوسی، 
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 است: ترجیح ممدوح بر رستم، از جامۀ ببرِ بیان نام بردهمنظور  به شاهنامهصحبت لاری نیز به تبع و تقلید از 
 چاکات اعضای رستم چاکگاهِ تیراندازی

 
 گرچه در ببرِ بیان پنهان، ز پا تا سر بود

 (141تا: )لاری، بی
 ب: ببرِ بیان )جانور(

ان همچنپژوهی است و نشدۀ شاهنامهبرانگیز و حلماهیت جانوری به نام ببرِ بیان از موضوعات بحث
نظرهای جدی وجود دارد.  بر سر اینکه زرهِ ببرِ بیان از پوست چه جانوری است، بین محققان اختلافِ 

این  توان در چند دسته مشاهده کرد: برخینظرهای پژوهشگران در باب این جانور را میاطلاعات و اختلاف
ببر یا حیی ماهیار نوابی این جانور را شاه(. ی102: 1191اند )مختاریان، )درندۀ معروف( دانسته جانور را ببر

آن را ببرِ زورمند یا جانوری شرزه ( 741: 1180) ( و مهری باقری264: 1154ببرِ بزرگ )ماهیار نوابی، 
های خویش بر این باور است که فردوسی خود صراحتاا به اند. سجاد آیدنلو در یکی از پژوهشمعرفی کرده

پس نباید برای روشن کردن چیستیِ  .(6: 1178است )آیدنلو،  کرده است، اشاره اینکه ببرِ بیان از چرم پلنگ
محمود امیدسالار  ،( پرداخت. از سوی دیگر7ای ندارند )همان، این جانور به روایاتی که بنیاد شاهنامه

ن باور نیز بر ای( 210: 1167)بیند. خالقی مطلق ای نمیبین این جانور و ببر، هیچ رابطه (008: 1162)
تۀ اند بَبَر، بلکه اژدهاست اما نککه برخی تصور کرده است که این جانور در اصل، نه ببر، نه پلنگ و نه چنان

ی، شیرازکنند )انجویهای عامیانه ببرِ بیان را جانوری آبزی معرفی میمهم و کلیدی این است که داستان
(. با اینکه آیدنلو پیش از این در باب 050 :1162؛ امیدسالار، 180: 1167؛ خالقی مطلق، 217: 1169

ایر تر از ستر از ببر و قویای وحشیهای جانور اژدهاگونۀ دریای هند، درندۀ افسانهماهیت ببرِ بیان، گزارش
بنیاد خوانده و آن را همان درندۀ مشهور یعنی ببر معرفی های بیدرندگان و جانورِ دشمنِ شیر را گزارش

های اخیر خود، آبزی بودن این جانور را برگرفته از (، در یکی از پژوهش10: 1178، است )آیدنلو کرده
نویسد: در داستان نبرد رستم و ببرِ بیان، جانوری عجیب و مردمی دانسته و می-روایات نقالی و شفاهی

رود ون آب میکند و دوباره به درآید و زیانکاری میاژدهافش هست که دریایی است و از دریای هند بیرون می
 (. 74-69: 1196، و)هم

 بی هیچ توضیحی از این جانور اسرار آمیز نام برده است: شاهنامهفردوسی در 
یان چه شننیر ژ یل و  چه پ  چه طوس و 

 

بیننان  بر  ب هنننگ و چننه  ن گی  ن ج  چننه 
 

 (831/ 032 /1: 1130)فردوسی، 
مردمی -از روایات نقالی و شفاهیتواند برگرفته می بودن ببرِ بیان تلمیح مهمِ صحبت لاری، به آبزی

ران بعدی گسند مهمی برای پژوهش اا اند اشارۀ لاری قطعکرده ها به آبزی بودن این جانور اشارهباشد که در آن
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 در این زمینه خواهد بود:
 گنناه شینننرِ ژیان است در کنامتا خواب

  صید تو پیل و شیر و پلنگ و نهنگ و ببر
 بیننان اسنت در بحننورخنننوردِ ببرِ تا آب

 بدخواه، چشم دیدنش ار نیست به که کور
 (831تا: )لاری، بی

 برزو
ای حماسی منسوب به منظومه برزونامهدربارۀ اوست.  برزونامهکه منظومۀ حماسی  است برزو نام پسر سهراب

و های برزپهلوانی است. موضوع آن شاهنامههای تقلیدی از خواجه عمید عطایی رازی شاعر سدۀ پنجم و از منظومه
از شکل اثر این گمان حاصل » ،. به گمان ژول مولاست نیامده شاهنامهبه زعم سَراینده، در  کهپسر سهراب است 

مقدمه(. لاری، صبا، قاآنی و سروش  07: 1169)فردوسی، « جای دهد شاهنامهشود که شاعر قصد داشته آن را در می
 و تشبیه گویند:  ممدوح بر برزومنظور ترجیح  کلام، بهدر  1تای جادوی مجاورتنیز در ابیات زیر در راس

 زور دست چون دستان نیرو چون نریمان و به به
 

یرت  غ بازو  به به  فزون ز برزو،  ین تن ا ی  تنرو
 

 (114تا: )لاری، بی

 سنننناینند بننر خنناک بننرز بننرزو
 

هوش  چرو  بر  نگ سنننوزد   هوشننن
 

 (131: 1101)صبا، 

م چه گرازه ۀبا صننند  چه گراز و   گرزش 
 

 بنا فنرۀ بنرزش چنه فنرامنرز و چنه بنرزو 
 

 (384: 1111)قاآنی، 

 بنهنر خندمنت شننناهنت خنداونند ز
 

 دهنند نننیننروی سننننام و بننرز بننرزو 
 

 (111: 1104)سروش، 
 بهمن و فرو رفتن در کام اژدها

د بینآشفته میهای آخر پادشاهی خود خوابی چنین است: بهمن در سالنامه بهمنخلاصۀ داستان در 
هی وی کند که پادشاگونه تعبیر میافتد. دستورِ فرزانۀ وی خواب او را بدینکه از هول آن از تخت بر زمین می

ه کند کبه دست جانوری سهمگین به سر خواهد آمد و گورش نیز از گیتی نهان خواهد بود. وزیرِ او اعلام می
دشاهی را به همای بسپاری. شاه نیز فرزند خود همای را بر بهتر است قبل از اینکه روزگارت به سر آید، پا

ند، کبها میها را بیآیند و از اژدهایی که با دم خود دشتنشاند. بعد از چندی، چند مرد به مرغزار میتخت می
شود اژدهایی که دهانش چون غار و شکمش مثل کوه است و دل از دیدن او پرستوه می ؛کنندشکایت می

بار از دلیران هزار/ همه حمله کردند با (. اژدهایی که: صدوشصت 599: 1174الخیر، بن ابی )ایرانشاه
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شهریار/ درافتاد آن اژدها در میان / تبه کرد بسیار از ایرانیان/ فراوان بکشت اسب و مردم به دم/ پراکنده کرد آن 
بلعد. طولانی با او، اژدها بهمن را می رود. بالاخره پس از نبردسپه را ز هم )همان(. بهمن به جنگ اژدها می

نود سال و نه سال بهمن چه کرد/ ز کوه و ز دریا برآورد گرد/ چه مایه سرآمد سران را زیان/ ز تیغ شهنشاه 
(. فرو رفتن بهمن در کام اژدها علاوه 641ایرانیان/ سرانجام در کام نر اژدها/ بماند و ز گیتی نیامد رها )همان، 

است. در ( نیز آمده 50: 1118) التواریخ و القصصمجملر برخی متون تاریخی از قبیل د نامهبهمنبر 
 ،شودپس آنچه در شعر شاعران در این باب مشاهده می ،به مرگ بهمن بدون جزئیات اشاره شده شاهنامه

 است:  شاهنامهحاصل تأمل در متون حماسی خارج از 
مای کار هنننننن به  بازگننننننردم   کنون 

 

مرگ   جایپس از  فت  گر ب که  من  ه  ب
 

 (164/ 221/ 1: 1190)فردوسی، 
ن )نوازندۀ نی( به اژدها، به داستا منظور تشبیه شاو آبنوس )نی( به بهمن و نایی لاری در بیت زیر به

 است:    کرده فرورفتن بهمن در کام اژدها اشاره
 بهمن تو گفتی کاژدها دارد سر بلعیدن  لب ناییبرهمی بود آبنوس شاو را لب 

 (111تا: )لاری، بی
که  انچنای حماسی )آنمنظور تشبیه و با مبالغه بلعیده شدن بهمن توسط اژدها در شعر صبا نیز به

 خاک لشکر ممدوح مانند بهمن است که در کام اژدها اسیر شده باشد( بازتاب یافته: گردون در برابر گرد و
 گردون چو بهمنی است که در کام اژدر است  چرو وز گردِ لشکرش چو گرایان شود به

 (01: 1101)صبا،  
 صبا نیز به این داستان اشاره کرده و کام اژدها را مغفر بهمن گفته است.

بهمن دارد که دهان اژدها سرِ بهمن را در خود فروبرده و چون ن در واقع اشاره به زمان بلعیده شد
 کلاهخودی آن را احاطه کرده است:

 گرچه بهمن کام اژدرهاش نام مغفر است  فرساش پاد جوشن استچاه جانگرچه رستم 
 (11)همان،  

 داستان بلعیده شدن بهمن توسط اژدها در دیوان قاآنی نیز بازتاب یافته است. برای مثال:         
 و یا در تیره چه بیژن، نهفته چهرۀ روشن

 
 بهمن، شده درکام اژدرها 1گهرو یا روشن 

 (1: 1111)قاآنی،  
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یدخت  پر
: 1134نام دختر پادشاه چین است که سامِ نریمان عاشق او شد )خواجوی کرمانی،  ،های ملی ایراندر داستان

، هفت لشکربه بعد(. داستان وی با سام از رفتن سام نریمان به شکار و دیدن پریدخت و عاشق شدن بر وی ) 30
 -102: 1044( ادامه دارد )نیز نک: همان، 102شود و تا پیش از زادن رستم از رودابه )همان، ( آغاز می13: 1133

بار و به منظور ترجیح ممدوح خویش، نام  تنها قاآنی و تنها یک ،(. در میان شاعران مورد بحث مقالۀ حاضر811
 زیبا پریدختِ  اشممدوح قاآنی به لحاظ زیبایی و پریسانی ،است. در این مثال پریدخت را در تلمیحات خویش آورده

 را به حسادت واداشته است: 
 آفننرینند از رو مننهننوشغننیننرت منناه

 

پری  مال  ج خت از  ید پر  سنننانرشنننک 
 

 (110: 1111)قاآنی، 
 پورک )فورک(

. به دلیل : ذیل پورک(1108که در حبالۀ بهرام گور بود )خلف تبریزی،  است وبک نام دختر رای قنوجچبر وزن 
ده جا ذکر شارتباط این دختر با بهرام گور به عنوان یکی از پادشاهان ساسانیِ مذکور در حماسۀ ملی، نام وی در این

 است. پورک یا فورک یکی از هفت پیکری است که بهرام در خورنق مشاهده کرد:
 دخننتننر رای هننننند فننورک نننام

 

 تننر ز منناه تننمننامپننیننکننری خننوب 
 

 (111: 1121گنجوی، )نظامی
وجه با با ت است. در واقع در بیت ذیل به کار رفته دیوان قاآنیبار و به منظور ترجیح ممدوح در  نامِ پورک یک

 برتر است: ابیات پیش و پس، ممدوح قاآنی به لحاظ زیبایی و خوبی از همۀ بانوانی که در بیت ذکر شده
گل ندامشننکر و شننیرین و شننهرناز و   ا

 

 بناننوی پنورانلنینلنی و پنورک ینگناننه  
 

 (110: 1111)قاآنی، 
 لشکرجنگ هفت

های نقالی است که در آن، هفت لشکر در دشتِ لشکر یکی از مشهورترین داستانداستان جنگ هفت
او قرار  پیمانانکنند. یک سو کیخسرو و سپاه ایران و سوی دیگر افراسیاب و همآرایی میری برای جنگ صف

گر یابد. فرزندان و فرزندزادگانِ رستم که همدیپیروزی کیخسرو و ایرانیان پایان میلشکر، با دارند. جنگِ هفت
شاهنامۀ هفت ؛ 010 -183: 1133، هفت لشکرگریزد )شوند و افراسیاب میمتحد می ،اندرا شناخته

تنها صحبت  ،(. از میان شاعران مورد بحث مقالۀ حاضر112: 1130آیدنلو،  ؛ 141 -022: 1044، لشکر
لشکر یاد کرده است. کاربرد این داستان در تلمیحات لاری نشانگر آشنایی عمیق لاری دو بار از جنگ هفت

لاری به مدد تشبیه و تلمیح مقصود  ،های ذیلهای نقالی رایج در روزگار خویش است. در نمونهوی با سنت
 خویش را بیان کرده است:
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 لشکر ساز کردبرگ جنگ هفت
 حبت، نیز همچون تهمتنبنده، ص

 هننر یلی با گننننرز و چنگ آهننننین 
 رخشِ فکرت را کشیدم زیر زین...

 (833تا: )لاری، بی 
 است:  کرده اشاره منظور تشبیه به داستان مذکور لاری در نمونۀ دیگر نیز به

 لشکراین رستم و جنگِ هفت  آن چون شه روم و غزوۀ روس
 (103)همان، 

 خانی
است. داستان  همان همای چهرزاد دختر بهمن است که پس از پدر بر تخت سلطنت تکیه دادهخانی 

 شود: با ابیات ذیل آغاز می شاهنامهودوسالۀ وی در پادشاهی سی
 3اندر بمرد اردشیر به بیماری

 همای آمد و تاج بر سر نهاد
 همی بود بیکار تاج و سریر 

  یکی راه و آیین دیگر نهاد
 (8-1/881/1: 1130)فردوسی، 

بار و به  قاآنی یک (.021/ 8: 1118است )طبری،  آمده« خمانی»رت به صو تاریخ طبرینام وی در 
کنندۀ وی است. استفادۀ قاآنی از این تلمیح نشانگر اشراف خیره منظور ترجیح ممدوح این نام را به کار برده

 است: شاهنامهدر متون غیر از  شاهنامههای مربوط به ها و داستانبر نام
 دخترش خانی رای بهمن چه همایونروشن چه  2لهراسِب چه گشتاسِب چه کیخسرو چه و کاووس چه

 (331: 1111)قاآنی، 
 

 کلاهخود رستم از کاسۀ سر دیو سپید
 از کاسۀ سر آن یکی از روایات عامیانه در باب رستم آن است که رستم پس از کشتن دیو سپید

گذارد. داوری شیرازی در بیت ذیل، خود را چونان رستم تصویر کرده که سازد و بر سر میخودی میکلاه
اهری رستم ترین نشانۀ ظود را مهمخاست. آیدنلو که این کلاه دستاری شبیه کاسۀ سر دیو سپید بر سر گذاشته

سپید به رستم از اواخر قرن هشتم و است که انتساب مغفر دیو  ای دانسته، حدس زدههای شاهنامهدر نگاره
تنها داوری  ،(. در میان شاعران مورد بحث مقالۀ حاضر21: 1131است )آیدنلو،  اوایل قرن نهم به بعد بوده

 و تنها یک بار به این تلمیح ارزشمند پرداخته است:
 اندر ز یمین و ز یسار خلق حیران به من  رستمم گفتی بر فرق سر دیو سپید

 (881: 1134)داوری، 
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 گرشاسب
ترین دارترین پهلوانان باستانی و روایات حماسی ایران و نیرومندترین و پرآوازهترین و نامگرشاسپ از بزرگ

: 1131ترین اژدهایان و دیوان و دیویسنان را از پای درآورد )خطیبی، اکنترین و سهمست که قوی اوستایلِ 
 گرشاسب را از نوادگان جمشید دانسته است: نامه،گرشاسب. اسدی طوسی در (032 -033

 گواهی دهم من که از تخم اوست  به جمشید ماند به چهر و به پوست
 (18: 1110)اسدی طوسی، 

های پس از اسلام از سام، پسر گرشاسپ پسر نریمان، سخن و بیشتر متن نامهگرشاسپو  شاهنامهدر »
 های گرشاسب است. درستخانوادگی و یکی از صفتآمیختن نام و نامآید و این سه نام، نتیجۀ درهمبه میان می

هر  نآن است که بگوییم گرشاسپِ نریمان )=نرمنش، دلیر( از خاندان سام. ابوریحان بیرونی بر یکی بودن ای
ای اهمیت داشته که فرگرد پانزدهم است. گرشاسپ در ادبیات دینیِ ایرانیان به اندازه سه نام تأکید ورزیده

رد ای از این فرگامروز تنها گزیده .است شدۀ اوستای کهن(، ویژۀ او بودههای گم)یکی از نسک« سوتکرنسک»
ی کنونی )به جز گاهان( نیز کمتر بخشی است اوستااما در سرتاسر  ،در دست داریم دینکرترا در کتاب پهلوی 

سته پیو اوستاهای او نیامده باشد و خوانندۀ ای به زندگی و نبردها و دلاوریکه در آن نامی از گرشاسپ یا اشاره
(. نام گرشاسب در شعر صحبتِ 1401-1408: 1121، اوستا )پورداوود به نقل از« خوردها برمیبدین نمونه

مین، زهمتای ایرانپهلوانِ بینوشی خود را همتای جهاناست. در نمونۀ ذیل، لاری )که در باده فتهلاری تجلی یا
طلبد که شکوه پهلوانی و تهمتنی را از گرشاسب ای مییک دو سننه مینای یک منی از باده، داند(گرشاسب، می

ا چنان هشیار باشد که بتواند ب، آنبلکه به نوعی باشد که نوشندۀ آن می، پس از نوشیدن ،)سراینده( نگیرد
 اشکبوس )وهم( نبردی تهمتنانه )رستمانه( و پیروزمندانه داشته باشد:

شننند این  گونه فصنننل، رنج خمارم چرا ک؟
 ای که به مردافنننننننننننننننکنی بوداما نه باده

ند در مصننناف تن که ک بادۀ کهن   زان 
 

 سننناقی بیار یک دو سنننه مینای یک منی 
 تهمتنی گرشنناسننب را شننکوه دلاور

تهمتنی... برد  ن  بننا اشنننکبوس وهم 
 

 (114تا: )لاری، بی
: ذیل 1133خوری )دهخدا، نیز از ایاغ )کاسه و پیالۀ شراب رونق انجمن لاری در منظومۀ حماسی دینی

 است: همتای گرشاسب دانستهخواری و پهلوانی در بادهایاغ( گرشاسب نام برده که در واقع در این نمونه نیز خود را 
 گرت میل گفتار جاماسبی است

 کمانی کشمکه بر ینناد ابنننرو
 به من ده ایاغی که گرشاسبی است 

 کمانی کشمچو گرشناسب، چاچی
 (120-10/121: 1138)همان، 
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قاآنی نیز نام گرشاسب را در تلمیحات خویش به کار برده و در ترجیح ممدوح خویش، گرشاسب را 
 توصیف کرده است:مغلوب و کلاه از سر ربوده شده 

  گه کینه سنان از کف رهام گرفت در  روز ناورد کلاه از سر گرشاسب ربود
 (113: 1111قاآنی، )

به « راندیبس»به  اش به منابع حماسی با توجه به متون نقالیکنندهدر مثال ذیل نیز قاآنی با اشراف خیره
ی با روایت یک« سراندیب»گرشاسب و نریمان در ذکر دخمۀ »عنوان دخمۀ گرشاسپ و نیرم اشاره کرده است. 

هن.ق( مطابقت دارد که در آن فرامرز برای دیدن آرامگاه نیاکان  1111از طومارهای نقالی )به تاریخ کتابت 
 اش، غالباا (. قاآنی در تشبیهات مضمر و البته تفضیلی101: 1123)آیدنلو، « رودمی« سراندیب»خود به 

یل به( ترجیح دهد. در مثال ذ)مشبه( را به هر ترتیبی بر پهلوان، پادشاه و... )مشبهکوشیده است تا ممدوح 
 نیز، گرشاسپ و نیرم از بیم ممدوحِ قاآنی، شور و شغبشان تا آسمان خواهد رفت:

 شور و شغب از دخمۀ گرشاسپ و نیرم  فرداست که بر مه رود از خاک سراندیب
 (181: 1111)قاآنی،  

 
 گورنگ 

 پدر نریمان است: نامهگرشاسپگورنگ پسر/ برادر گرشاسب و بر اساس 
ینننده جو کی داشننننت  ی  کننامبرادر 

هان ج فت از  بر ثرط  کا مان سنننال   ه
 از او کننودکننی منناننند مننانننننند منناه
 نننریننمننان پنندر کننرده بنند نننام اوی

 

 نننامگننوی شننننیننردل بننود گننورنننگ 
 شنننند او ننینز در خنناک تنناری ننهننان

 مناه چنو منه لنینک ننادینده گنینتنی دو
 ... گننیننتننی هننمننان بنند دلارام اویز 

 

 (182: 1110)اسدی طوسی، 
 «سال زندگانی نکرد و به روزگار گرشاسب فرمان یافت بیش از سی: »تاریخ سیستانگورنگ بر اساس 

به  بار اش یک(. در میان شاعران مورد بحث، تنها قاآنی با دانش فراوان حماسی18: 1121، تاریخ سیستان)
 است: ورنگ را در تلمیحات حماسی خود آوردهمنظور تشبیه، نام گ

 هنگ هوشنگ با عقل و رای و فرهنگ و هوش با
 

 با احتشنننام گورنگ با احترام سننناسنننان 
 

 (134: 1111)قاآنی، 
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 مسلمان شدن رستم به دست امام علی)ع(

ت. یکی از اسدیوان سروش اصفهانیبسامدترین تلمیحات  های رستم یکی از پرتلمیح به نام و داستان
ترین تلمیحات حماسی وی اشاره به داستان مسلمان شدن رستم به دست امام علی)ع( است. موضوع مهم

های جالب شفاهی/ مردمی مبتنی بر باورهای عامیانۀ ایرانیان مسلمان شدن رستم به دست امام علی)ع( یکی از داستان
است )آیدنلو،  یتی در دورۀ صفویه ساخته و متداول شدهب 121شیعه مذهب است که گزارش منظوم آن در قالب مثنوی 

است: در زمان پادشاهی کیخسرو،  چنین آمده نامهرستم(. این داستان عامیانه به طور خلاصه در23 -21: 1131
از ان که کند. ایرانیها را به یکتاپرستی دعوت میفرستد و آنحضرت سلیمان)ع( به همۀ کشورها از جمله ایران نامه می

ع( برود شود که رستم به بارگاه سلیمان)پردازند و رای بر این میاند به مشورت میلشکرکشی سلیمان)ع( بیمناک شده
ه شود و بالمقدس مینفر عازم بیت اندیشی کنند. رستم به همراه چهلو حشمت و قدرت او را ارزیابی کند تا چاره

یوان تکیه بر کرسی سالار د ،یابدم در آن درگاه جایی برای نشستن نمییابد. پس از آنکه رستدرگاه سلیمان)ع( بار می
( و گو با سلیمان)عوشود. رستم پس از گفتهوش میخروشد که با ضرب دست رستم بیزند. دیوی بر وی میمی

اه سلیمان)ع( رگشود. سحرگاه رستم روانۀ دبستن او بازخواهد گشت، از دربار خارج می قرار بر اینکه فردا برای به کمند
بندد که راه رسیدن به سلیمان)ع( را نبرد با خود ذکر دار راه را بر وی میاما در راه سواری با ابهت و نقاب ،شودمی
شود. سوار برد تا جایی که خون از دست و بینی رستم روانه میکند و کاری از پیش نمیکند. رستم به وی حمله میمی

به زمین  هنگام شنود که باید درای میکند. رستم در آسمان از فرشتهبه آسمان پرتاب میگیرد و کمرگاه رستم را می
لامان امان یا علی ا»زند: بگوید و بر پای آن سوار بوسه بزند. رستم در حال زمین افتادن فریاد می« یاعلی»رسیدن 

د. سوار پرسبوسد و نامش را میپای سوار را می نهد. رستمآسیب بر زمین میگیرد و بیدار او را میسوارِ نقاب .«الامان
( از گرود. سلیمان)عکند و به اسلام میپرستی را ترک میدرنگ آتشکند. رستم بیخود را امام علی)ع( معرفی می

خواهد پیش کیخسرو و یلان ایران برود تا آنان را به دین اسلام دعوت کند و در غیر این صورت به ایران حمله رستم می
د و آورناما ایرانیان خروش برمی ،گویدگردد و داستان را میکرد. رستم با هدایای سلیمان)ع( به ایران برمی خواهد

ی ندارد کشد. کیخسرو که تاب پایداری در برابر ورود و سلیمان)ع( به ایران لشکر میپذیرند. رستم به سیستان مینمی
چهار و  و : بیست1123، نامهرستمیابد )کسی دیگر نشان از وی نمیشود و گریزد و در غاری پنهان میبه بلخ می

علی)ع( سروده، در پنج بیت خلاصه کرده و منظور  ای که در مدح امامپنج(. سروش این داستان را در قصیده و بیست
 است: وی نیز ترجیح حضرت علی)ع( بر رستم بوده

 ای رسنننتم ز سوی شناه کیخنسرومگر نشنیده
نلس درشتی  با سلیمان کرد و بیرون رفت از مج

 که با پیغمبر یزدان چرا ناخنننوش سخن گفتی 

نه مر سلیمان را  ن ن نراج آمد به درگ ن ن  به امید خ
نورِ  ن ن ن ن  دستان را چو اعرابی، علی بگرفت راه پ

نرزند نریمان رابگفت  ن نا بربود ف ن ن  این و ز ج
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ساعتی زان پس فرود آمد سوی گردون   فکندش 
نلی ایمان نر ع ن نیمان ب  بیاورد آن زمان نزد سل

 

جان را گرفتی، ور بدرود مر   نه کردی پیکرش 
سان را... چو ست ان  رستم دید کان نیرو میسر نی

 

 (83: 1104)سروش، 
 مهراج

دوست، )نام حکمرانان نواحی هند( است )حسن« رای»)بزرگ( و « مِه»به لحاظ لغوی متشکل از 
تر پادشاهان هندوستان را مهراج خوانند. آنکه همۀ بزرگ(. »8101، ش 1 و ج 0381، ش 0 : ج1131

(. در اینجا منظور پادشاه هندوستان 088: 1112، التواریخ والقصصمجمل« )هندوان به فرمان او باشند
 نامِ شخصیت مهراج مکرراا آمده است:  نامهگرشاسباست. در 

 دودبه یاری مهراج برکش چو   سر هفته گفتا سوی هند زود
 (13: 1110)اسدی، 

مهراج به عنوان یک لقب مشترک در متون ایران و هند به صورت عمومی و همچنین یکی از 
 است. در شعر صبا نیز این بازتاب یافته دیوان صبابه طور اخص، در  نامهگرشاسبهای حماسۀ شخصیت

 خویش ساخته است:که قیصر و مهراج را مغلوب  نام، به منظور ترجیح ممدوحی به کار رفته
 چون ز ری لشکر به قسطنطین و کالنجر کشید  افسر از قیصر گرفننت و تاج از مهراج برد

 (20: 1101)صبا، 
 
 ر اعظمنی  

های ماندایی دارد. شود. این ترکیب ریشه در روایتبه رستم اطلاق می« ر اعظمنیّ »در سنت نقالی 
مفاخر، است )اکبری« دمآفتاب سپیده»و « ر اعظمنیّ »نماد خدای خورشید و یادآورِ  ،رستم در آن روایات

اعظم )خورشید( را به پورِ آبتین )فریدون( تشبیه کرده که درفش کاویان  ر(. لاری در بیت ذیل، نیّ 844: 1131
کننده  تا حدودی تبادر« اعظم رنیّ »ای در اینجا ترکیب )آفتاب( را در دست دارد. با توجه به تلمیحات شاهنامه

 و یادآور نام رستم در سنت نقالی است: 
نرِ  ن ن نی چو پورِ آبتین بر فراز قص ن  بهرام

 

 آوردیننننننکاویان مم درفشِ ننننننعظا رنیّ  
 

 (183تا: ، بی)لاری
بار به کار برده که در اینجا مراد خورشید است. در بیت ذیل نیز با توجه  ر اعظم را یکقاآنی نیز ترکیب نیّ 
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 است:  تر از شاهد لاری ایجاد شدهبه وجود نام رستم در بیت، تبادری قوی
 ر اعظم کشنننننننید تیغ چو رسننتنننننمنیّ 

 

خت چو اکوان   دیو شنننب از هیبتش گری
 

 (114: 1111)قاآنی، 
 

 گیرینتیجه
مقالۀ حاضر با بررسی پنج دیوان از پنج شاعر قاجاری به این نتیجه دست یافته که در دورۀ بازگشت 

اسی های حمها و شخصیتهای شفاهی/عامیانه، رویکرد شاعران به داستانادبی به دلیل رواج نقالی و داستان
ات گونه تلمیحاست. یافتِ این فزونی گرفته شاهنامههای ملی و پهلوانیِ خارج از در متون نقالی و داستان

. استفادۀ این شاعران از داردخوانی به صورت رسمی های عامیانه در کنار شاهنامهنشان از رواج نقالی
 ،. در شعر این شاعراناستها در ادبیات حماسی عامه نشان از تعمق آن شاهنامه،تلمیحات حماسیِ خارج از 

های ملی و پهلوانی یافت های حماسی در متون نقالی و داستانیتها و شخصهای ارزشمندی به داستاناشاره
شود که در این میان به نام و داستان پرآوازۀ آرش، بانوگشسب، ببر بیان، برزو، بهمن و بلعیده شدن وی در می

از سر دیو سپید، گرشاسپ، گورنگ، ، کلاهخود رستم لشکر، خانیکام اژدها، پریدخت، پورک، جنگ هفت
توان اشاره کرد. در میان شاعران مورد ر اعظم میشدن رستم به دست حضرت علی )ع(، مهراج و نیّ مسلمان 

قاآنی )به یک میزان(، صحبت لاری،  صبا و ،موضوع مورد بحثو نیز آماری به لحاظ  ،بحث مقالۀ حاضر
ون نقالی و های حماسی عامه در متها و شخصیتداوری و سروش به ترتیب آشناترین شاعران با داستان

 های ملی و پهلوانی هستند.داستان
لازم است  ،از تاریخ ادبیات ویژه این دورهنویسندگان مقالۀ حاضر بر این باورند که تمامی متون ادبی به

ری تا احتمالاا اشارات و تلمیحات بیشت دقت بررسی شوندبههای حماسی ها و داستاناز منظر اشتمال بر نام که
زیرا برای نمونه یافتن تلمیحاتی از قبیل آبزی بودن ببر بیان، داستان آرش و پیدایش . ه شوداز این دست یافت

از سر دیو سپید، مسلمان شدن رستم به دست امام علی)ع( و... علاوه بر آشنا جشن تیرگان، کلاهخود رستم 
ر آثار غیر حماسی ، آنان را به خواندن و تفحص دشاهنامهکردن خوانندگان با تلمیحات حماسی خارج از 

 .دهدبرای یافتن تلمیحات حماسی سوق می
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 های ملّی و پهلوانیهای حماسی در متون نقّالی و داستانها و شخصیتگیری از داستانجدول بهره

 شماره

 صحبت لاری شاعران
 خانفتحعلی
 صبا

قاآنی 
 شیرازی

 سروش اصفهانی
داوری 
 شیرازی

 جمع
 دیوان نام یا داستان

رونقِ 
 انجمن

 اردیبهشت دیوان

 11 1 - 8 3 10 - 1 آرش و تیراندازی 1

 1 - - - 1 - - - بانوگشسب 8

 1 - - - - - 1 0 ببر بیان )جانور( 1

 11 - - 1 1 1 - 0 برزو 0

 11 - - - 1 1 - 1 بهمن و اژدها 1

 1 - - - 1 - - - پریدخت 1

 1 - - - 1 - - - پورک 3

 8 - - - - - - 8 هفت لشکر 2
 1 - - - 1 - - - خانی 3

14 
کلاهخود رستم از سر دیو 

 سپید
- - - - - - 1 1 

 2 - - - 1 - 1 8 گرشاسب 11

 1 - - - 1 - -  گورنگ 18

11 
مسلمان شدن رستم به دست 

 علی)ع(
- - - - 1 - - 1 

 0 - - - - 0 - - مهراج 10

 8 - - - 1 - - 1 نیّر اعظم 11

 23 1 4 0 83 83 8 13 جمع کل  -
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 ملّی و پهلوانی هایهای حماسی در متون نقّالی و داستانها و شخصیتنمودار آشنایی شاعران با داستان

 
*** 
 

 هایادداشت

: 1195دار آن بود )سیدان، الممالک عهدهباشی وجود داشت که نقیبشاه منصبی با عنوان نقالدر دربار ناصرالدین - 1
509.) 

ودن منظومۀ رزمی ( و همچنین سر22: 1171صحبت لاری به دلیل توجهات خاص وی به اساطیر )شمیسا،  - 8
و سرایش منظومۀ رزمی تاریخی  شاهنامهخان صبا به خاطر توجه به ، فتحعلیشاهنامهبه تقلید از  رونق انجمن

در ساختن قصه و پشت هم انداختن »الشعراء بهار ، قاآنی شیرازی که به قول ملکشاهنامهبه تقلید از  نامهشهنشاه
-61: 1182)بهار، « است سرایی را داشتهت و غرور لازم برای حماسهمطالب و روایت و انتخاب لغات فخیم، خشون

 و داوری شیرازی نیز به شاهنامهبه تقلید از  اردیبهشت(، سروش اصفهانی به خاطر سرایش منظومۀ رزمی دینی 62
فردوسی که برای محمدقلی خان ایلخانی نوشته )که دو سال آن صرف نوشتن  شاهنامهسالۀ نسخۀ دلیل کتابت پنج

است، برای نمایندگی شعر قاجار انتخاب  است( و چندین مجلس آن را خود نقاشی کرده های رستم شدهداستان
 اند.شده

فتد یا به مخاطره بیهایی است برای بازگویی این موضوع که اگر تمامیت ارضی کشور اسطورۀ آرش یکی از نمونه»- 1
هر دشمنی بخواهد حاکمیت ملتی را بر کشور و سرنوشت خویش سلب کند و یا به دست آشوب و تحریکات 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

صبا قاآنی صحبت لاری داوری شیرازی سروش اصفهانی

نمودار آماری



 1041، سال  2، شماره 1دوره                                                                 دانش و خرد حماسی، دانشگاه فردوسی مشهد                        21

 

کند و تمامی قدرت خویش را در طبق اخلاص وار از بلندای مردانگی قد راست میآلود بسپارد، پهلوان، آرشغرض
 (.22: 1186)سلطانی گرد فرامرزی، « ز وجود بداندیشان پاک کندتن خود مرزهای کشور را ا و نهد تا با ایثار جانمی
کارگیری مضامین و اصطلاحاتی ناشایسته در باب شاهان های شعر مدحی است. بهترک ادب ملی یکی از سنت - 0

لکه بو یلان ملی است که این مضامین و اصطلاحات نه تنها با باورهای ملی و اساطیری کهن ایرانی، سنخیتی ندارد 
گونه مضامین، خوانندۀ های اساطیری و حماسی در تضاد است. شنیدن و خواندن اینبا باور ملی در باب شخصیت

اساطیری و  -خواریِ آزاردهندۀ شاهان و یلان حماسی ،گونه مضامینسازد زیرا در اینشدت ناخشنود میگرا را بهملی
آرام به سنتی در شعر فارسی تبدیل شد و در شعر بازگشت عصر تاریخی را شاهد هستیم. از دیرباز ترک ادب ملی آرام

ه دتوان یافت که در راستای این سنت قلمی نزدیوان کمتر شاعری را می ،که در این دورهقاجار به اوج خود رسید چنان
شاعر با ارتکاب نوعی گناه، کوشیده است تا خود را  ،باشد. در سنِت ترک ادب ملی نیز مانند سنِت ترک ادب شرعی

مونه فرخی برای ن .سابقه نیستبه هر قیمتی به ممدوح خویش نزدیک کند. ترک ادب ملی از دیرباز در شعر فارسی بی
/ خواجه را اکنون چون سام، غلامیست نگر/ نیمروز امروز از سیستانی گوید: سامِ یل کیست کجا سایۀ آن خواجه بود

(. عنصری گوید: اگر 133: 1111خواجه و از گوهر او/ بیش از آن دارد کز سام یل و رستم زر )فرخی سیستانی، 
 ،خواهندۀ رزمش به میدان/ بود اسفندیار و رستم زر/ یکی را مغز خارد نیش افعی/ یکی را دیده درآید غضنفر )عنصری

1111 :02). 
ای برد و در کنار آن واژهکار می گیرد که سخنور نام یک شاه یا پهلوان را بهجادوی مجاورت هنگامی صورت می -1

ننده کترین عوامل تعییننظر موسیقی با نام آن شاه یا پهلوان هماهنگ باشد. جادوی مجاورت یکی از مهم آورد که ازمی
های حماسی در شعر جادوی مجاورت در نام .(13: 1133کدکنی،لاغی است )شفیعیهای بدر تأثیرات زبانی و شیوه

لاری »ند: اکه پژوهشگران پیشین نیز به آن توجه کردهچنانشاعران دورۀ بازگشت بسامد زیادی دارد به عنوان نمونه آن
« ایر»رای فرِ فریدونی دانسته است. قرار داده و ممدوح را دا« فریدون»را در کنار نام « فر»بنا بر جادوی مجاورت واژۀ 

آورده و روان « روان نامیرا»را با توجه به معنای « روان»قرار داده و ممدوح را واجد رایِ دارا و واژۀ « دارا»را در کنار 
غیرت صد اردوان و رشک روان/ نوشروانو  دارارایو  فنرآفریدونممدوح را چونان روان نوشیروان نامیرا دانسته است: 

 (.800 -801 :1044)ارشی و همکاران، (« 101تا: سیصد اردشیر )لاری، بی
ناظر بر معنای لغوی بهمن یعنی  گهر برای بهمن )علاوه بر اشاره به تخمۀ پادشاهی وی( احتمالاا صفت روشن - 1

 : ذیل بهمن( نیز هست. 1131منش نیک اهورایی )معین، 
 توصیف شاهنامهاسفندیار و برابر با اردشیر درازدست است. فردوسی در اردشیر در اینجا همان بهمن پسر - 3

: 1130است: چو بر پای بودی سرانگشت او/ ز زانو فراتر بدی مشت او )فردوسی،  گونه آوردهرازدستی بهمن را ایند
سن و خوارزمی او را اردشیر یا است، کریستن اما ورای مشخصات ظاهری که فردوسی بیان کرده .(1114 /841/ 1

: 1082اند )خوارزمی، های فاتحانه با ملل دوردست او را درازدست خواندهاند که به سبب جنگاردشیر نامیدهکی
 .(121: 1101سن، ؛ کریستن140
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ید، کاربرد دو نام گشتاسب و لهراسب نزد قاآنی با سین مکسور )مطابق آکه از خوانش این بیت برمی چنانآن - 222
ت اگر زیرا این دو نام در این بی .، با سکون«اسب»های مختوم به تلفظ برخی نقالان( بوده است نه با تلفظ اصلی نام

 وزن بیت مختل خواهد شد. ،با تلفظی غیر از سین مکسور خوانده شوند
*** 

 
 نامهکتاب

 .13-1 .(0) 0 .نامۀ پارسی«. در شاهنامه "ببرِ بیان"رویکردی دیگر به » .(1132سجاد. )آیدنلو، 

 .01-10 .کتاب ماه ادبیات و فلسفه«. دخت، بانوگشسب سوارمهین» .(1120آیدنلو، سجاد. )
 .111-111 .1 ۀشمار .ادب پژوهی«. آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه» .(1123آیدنلو، سجاد. )

 (. تهران: سخن.برگزیدۀ شاهنامۀ فردوسی) دفتر خسروان. (1134و، سجاد. )آیدنل

فرهنگ و ادبیات  .«قبانامهزرینعامیانۀ  -های داستانی منظومۀ پهلوانیمایهبرخی نکات و بن» .(1138آیدنلو، سجاد. )
 .04-1 .(1) 1 .عامه

نامۀ ویژه«. حماسی( ألشکر )دو ترکیب فارسی با منشبازی و هفتباز/ رستمرستم» .(1130آیدنلو، سجاد. )
 .131-111 .3شمارۀ  .(نویسیفرهنگ)فرهنگستان 

عر در ش انهیعام-یو شفاه ینقال یهاتیبرگرفته از روا یحماس حاتیاشارات و تلم یبعض»(. 1131. )سجاد دنلو،یآ
 .141-13 .(12) 1 .عامه اتیادب و فرهنگ. «یفارس

تأملی بر انواع تأثرات تلمیحیِ شاعرانِ دورۀ بازگشت از » .(1044مرادی، ایوب. ) ؛گرجی، مصطفی ؛اَرشی، صادق
 .818-883. (21/8)پیاپی .(8) 10 .تاریخ ادبیات .«شاهنامه

 طهوری. ۀتهران: کتابخان .. به اهتمام حبیب یغمایینامهگرشاسب. (1110اسدی طوسی، علی بن احمد. )

 .به سرپرستی اسماعیل سعادت .8جلد  .ادب فارسی و دانشنامۀ زبان .«جشن» .(1121پور، ابوالقاسم. )سماعیلا
 .110-114ادب فارسی.  و تهران: فرهنگستان زبان

های تهران: مرکز پژوهش .المعارف بزرگ اسلامیرة. تهران: مرکز دایرزمنامۀ کنیزک. (1131مفاخر، آرش. ) اکبری
 ایرانی و اسلامی.

 .012-003 .1شمارۀ  .بنیاد مطالعات ایران .نامهایران .«ببر بیان» .(1118امیدسالار، محمود. )

 تهران: علمی و فرهنگی. .8جلد (، مردم و فردوسی) نامهفردوسی. (1113شیرازی، سیدابوالقاسم. ) انجوی

تهران:  .چاپ دهم .خواهگزارش و پژوهش جلیل دوست .1جلد  .(1121). ایرانی هایترین سرودها و متنکهن. اوستا
 مروارید.

 تهران: علمی و فرهنگی. .. ویراستۀ رحیم عفیفینامهبهمن. (1134ایرانشاه بن ابی الخیر. )

تهران:  .به سرپرستی اسماعیل سعادت. 1جلد .وادب فارسیدانشنامۀ زبان«. ببر بیان» .(1120باقری، مهری. )
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 .341-341 .ادب فارسی و فرهنگستان زبان

جلد (. الشعراء بهارمجموعۀ یکصد مقاله از ملک) بهار و ادب فارسی«. بازگشت ادبی» .(1128. )حمدتقیبهار، م
 تهران: علمی و فرهنگی. .چاپ سوم .به کوشش محمد گلبن .1

تهران: نشر وزارت فرهنگ و هنر  .حمد رمضانیبه همت م .الشعرای بهاربه تصحیح ملک(. 1121). تاریخ سیستان
 )چاپ افست مروی(.

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.. 0و  1. جلد شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه. (1131دوست، محمد. )حسن

 .011-128 .81شماره  .نامهایران. (های آنتنی و گونه)رویین« ببرِ بیان». (1113مطلق، جلال. )خالقی

تهران: . به سرپرستی اسماعیل سعادت .1. جلد ادب فارسی و دانشنامۀ زبان«. آرش». (1120خطیبی، ابوالفضل. )
 .00-08 .ادب فارسی و فرهنگستان زبان

. به سرپرستی اسماعیل سعادت .0. جلد ادب فارسی و دانشنامۀ زبان«. گرشاسپ» .(1131خطیبی، ابوالفضل. )
 .021-033. ادب فارسی و تهران: فرهنگستان زبان

به انتخاب منصور رستگار . نامهبرگزیدۀ سام .(1134الدین محمود )منسوب(. )خواجوی کرمانی، ابوالعطاء کمال
 شیراز: نوید شیراز.. فسایی

 المناهل. بیروت: دار العلوم. مفاتیح. ق(1082الکاتب. ) بن یوسف احمدن ب عبدالله محمدخوارزمی، ابی

چاپ  .سینا فروشی ابن. به اهتمام محمد معین. کتابجلد 1. برهان قاطع. (1108محمدحسین. )خلف تبریزی، 
 افست رشدیه.

 وصال.شیراز: . دیوان داوری شیرازی. (1134داوری شیرازی، محمد. )

 تهران: دانشگاه تهران. .نامهلغت. (1133اکبر. )دهخدا، علی

. (1123(. )دست امام علی)ع( به انضمام معجزنامۀ مولای متقیان داستان منظوم مسلمان شدن رستم به. )نامهرستم
 تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب. .به کوشش سجاد آیدنلو

به اهتمام  .الشعرا میرزا محمدعلی سروش اصفهانیدیوان شمس. (1104سروش اصفهانی، میرزا محمدعلی. )
 محمدجعفر محجوب. تهران: امیرکبیر.

 تهران: مبتکران. .رمزهایی از اساطیر ایران. (1121علی. )گردفرامرزی، سلطانی

تهران:  .به سرپرستی اسماعیل سعادت .1لد ج .ادب فارسی و دانشنامۀ زبان .«نقالی». (1131سیدان، مریم. )
 .111-101 .ادب فارسی و فرهنگستان زبان

تهران:  .زیر نظر غلامعلی حداد عادل .14جلد . امۀ جهان اسلامندانش«. جشن». (1121رضا. )شاپور شهبازی، علی
 .134-113 .المعارف اسلامیةبنیاد دایر

 .با مقدمه، تصحیح و توضیحات محمد جعفری )قنواتی( و زهرا محمدحسنی صغیری. (1044) .لشکرشاهنامۀ هفت
 تهران: خاموش.
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 .81-11 .8. شمارۀ 1. سال بخارا«. جادوی مجاورت». (1133شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 .به سرپرستی اسماعیل سعادت .1. جلد ادب فارسی و دانشنامۀ زبان«. نامهگشسببانو» .(1120) .شکوهی، فریبا
 .130-138 .ادب فارسی و تهران: فرهنگستان زبان

 . تهران: فردوس.فرهنگ تلمیحات . (1131). شمیسا، سیروس

 تهران: اقبال. .به تصحیح محمدعلی نجاتی .صباخان الشعراء فتحعلیدیوان ملک . (1101خان. )صبا، فتحعلی

 شیراز: چاپخانۀ معرفت.. (1111. )تاریخ مقدمۀ ناشر: آذر دیوان صحبت لاری .تا(صحبت لاری، محمدباقر. )بی

 .عمرانیچرمگی(. با مقدمه، تصحیح و تعلیقات مرتضیمختارنامه) انجمنرونق(. 1131صحبت لاری، محمدباقر. )
 های اسلامی.هشمشهد: بنیاد پژو

 تهران: اساطیر. .برگردان ابوالقاسم پاینده. 8. جلد تاریخ طبری. (1118بن جریر. ) طبری، محمد

 تهران: سنایی. .. به تصحیح و مقدمه دکتر سیدمحمد دبیرسیاقیدیوان عنصری بلخی. (1111عنصری بلخی. )

 .ترجمۀ جهانگیر افکاری .مولتصحیح ژول .(دیباچۀ شاهنامه) شاهنامۀ فردوسی .(1113فردوسی، ابوالقاسم. )
 های جیبی.تهران: شرکت سهامی کتاب

 تهران: سخن.جلد.  0. پیرایش جلال خالقی مطلق .شاهنامه . (1130فردوسی، ابوالقاسم. )

 مطبعۀ مجلس. .. تصحیح علی عبدالرسولیدیوان حکیم فرخی سیستانی. (1111فرخی سیستانی. )

 تهران: امیرکبیر. .. به تصحیح محمدجعفر محجوبدیوان حکیم قاآنی. (1111یرازی. )الله شقاآنی، میرزا حبیب

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. .الله صفا. ترجمۀ دکتر ذبیحکیانیان. (1101سن، آرتور. )کریستن

حث دربارۀ رانی و بهای نخستین دورۀ سخنرانیسخن«. پنج واژه در شاهنامه» .(1114ماهیار نوابی، یحیی. )
 .814-812 .تهران: وزارت فرهنگ و هنر .شاهنامۀ فردوسی

 خاور. ۀالشعرای بهار. تهران: چاپخان(. به تصحیح ملک1112. )مجمل التواریخ والقصص

  .100-181. دانشگاه فردوسی مشهد. جستارهای ادبی«. ببر بیان و جامۀ بَوری آناهیتا» .(1131). بهار، مختاریان

 تهران: امیرکبیر. .فرهنگ فارسی. (1131)معین، محمد. 

 تهران: امیرکبیر. .. به کوشش بهروز ثروتیانپیکرهفت. (1123نظامی گنجوی. )

تهران: . مقدمه، تصحیح و توضیح مهران افشاری و مهدی مداینی .(1133(. )طومار جامع نقالان) لشکرهفت
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 تهران: فرهنگ معاصر. .ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان. (1131ر. )یاحقی، محمدجعف


